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موانع وحدت‌ملی در اندیشۀ شهید مزاری


خلیل الله نبوی  

اسـت  مـدرن  سیاسـی  فرهنـگ  مفاهیـم  از  یکـی  وحدت‌ملـی 
قواعـد  مجموعـه  دینامیکـی،  سـاختار  نـوع  یـک  جریـان  در  کـه 
یـت منافـع و ارزش‌هـای مشـترک قـوام  رفتـاری متقابـل را در محور
یخی  می‌بخشـد و بـر مؤلفه‌هـای ماننـد زبان، فرهنگ، پیشـینۀ تار
اسـت،  اسـتوار  مشـترک  اقتصـادی  شـرایط  و  نـژادی  مسـائل  و 
هرجامعـه‌ای  در  وحدت‌ملـی  موانـع  و  تشـکیل‌دهنده  عناصـر 
یـک  در  اسـت.  اجتماعـی همـان جامعـه  بـا سـاختار  متناسـب 
جامعـۀ قبیلـه‌ای، باورهـا، ارزش‌هـا، هنجارهـا و فرهنـگ عمومی 
جامعـه متأثـر از رفتارهـای قبیله‌ای اسـت. از منظر جامعه‌شـناس 
جامعـۀ  در  اجتماعـی  همبسـتگی  مبنـای  بـر،  کس‌و ما معـروف، 
کنـش سـنتی( اسـت،  سـنتی بـه صـورت مکانیکـی )مبتنـی بـر 
کنـش سـنتی عبارت از کنشـی اسـت کـه در مطابقت بـا عادات، 
عـرف، سـنن و باورهایـی کـه کـم و بیش در فرد درونی شـده اسـت 
و طبیعـت ثانـوی فاعـل را تشـکیل می‌دهد، بازتاب‌هایـی که بر اثر 
یشـه دوانیده اسـت عمل می‌کند،  ممارسـت‌های طولانی در فرد ر
تعریـف  نـژاد  و  خـون  اسـاس  بـر  افـراد  روابـط  سـنتی،  جامعـه  در 
یت  می‌شـود، هویت‌هـای اجتماعـی به صـورت پاره‌پـاره در محور
قومیت و تبار به رسـمیت شـناخته می‌شـود، از این جهت اسـت 
غیرمنعطـف،  اجتماعـی  مناسـبات  مولـد  سـنتی،  جامعـۀ  کـه 
و  افزون‌طلـب  همگرایـی،  روحیـۀ  فاقـد  انحصارگـرا،  قوم‌مـدار، 
نابرابـر اسـت. بـدون تردیـد جامعـۀ افغانسـتان یـک جامعـۀ سـنتی 
و قبیلـه‌ای اسـت از ایـن جهـت اسـت کـه تحقـق وحدت‌ملـی در 
یخـی و شـرایط  افغانسـتان بـا جـود فرهنگ،جغرافیـا، پیشـینۀ تار
یـادی روبـه‌رو اسـت.  اقتصـادی مشـترک، بـا چالش‌هـا و موانـع ز
موانـع  مـزاری،  شـهید  گفته‌هـای  بـه  اسـتناد  بـا  نـگارش  ایـن  در 
وحدت‌ملی در کشـور را به بررسـی خواهم گرفت. به نظر می‌رسـد 
یـر به‌عنـوان موانع  در بیانـات شـهید مـزاری، مفاهیـم و رفتارهـای ز

افغانسـتان محسـوب ‌شـوند: وحدت‌ملـی در 
کــه بــر حســب  گرایــش اســت  - قوم‌مــداری؛ قوم‌مــداری عبــارت از 
آن، افــراد یــک جامعــه فرهنــگ خــود را برتــر از فرهنــگ دیگــران 

ــری  ــود برت ــاس خ ــان براس ــا و قضاوت‌های‌ش ــدارد، داوری‌ه می‌پن
ــت و  ــته اس ــۀ بس ــک جامع ــدار، ی ــه‌ای قوم‌م ــت، جامع ــتوار اس اس
از ورود اندیشــه‌های جدیــد جلوگیــری می‌شــود، آداب و رســوم 
ناپســند بــه دلیــل تعصبــات حفــظ می‌شــوند. قوم‌مــداری دارای 
ــگاه درون  ــرون قومــی اســت، در ن ــی قومــی و ب ــوع نگــرش درون دو ن
ارزش‌هــای  و  فضیلت‌تــر  بــا  برتــر،  را  خــودش  گروهــی  قومــی، 
گــروه خــود را عــام و فراگیــر تلقــی می‌کنــد. در نــگاه بــرون  فرهنگــی 
گــروه دیگــر را حقیــر و پســت می‌شــمارد و ارزش‌هــای  قومــی، افــراد 
ــده می‌گیــرد. بنابرایــن، رفتارهــای سیاســی  فرهنگــی آن‌هــا را نادی
کــردن و حتــی حــذف دیگــر  بــه هــدف حاشــیه رانــدن، محــدود 
سیاســی  جامعه‌شناســی  می‌گیــرد.  صــورت  گروه‌هــا  و  اقــوام 
اســت.  ســرزمین  ایــن  در  مشــابه  داســتان  روایتگــر  افغانســتان، 
شــهید مــزاری تــاش می‌کنــد تــا محتــوای ایــن داســتان غمبــار 
و مناســبات غیرانســانی عرصــۀ سیاســت را تغیردهــد، ایشــان 
کــم بســازد، دیگــران  گــر کســی بیایــد و نــژاد خــود را حا کــه ا می‌گویــد 
را نفــی بکنــد ایــن فاشیســتی اســت، مــا مــردم افغانســتانیم، هیــچ 
بــرادروار  کنیــم. همــۀ آن‌هــا بیاینــد  نــژادی را نمی‌خواهیــم نفــی 
ــارۀ  ــه حقوق‌شــان برســند و هرکســی درب کننــد و هرکــس ب زندگــی 
گفته‌هــای  سرنوشــت خــودش تصمیــم بگیرنــد. معنــی دقیــق 
کــه باور‌هــا قوم‌محورانــه در  شــهید مــزاری ایــن اســت، تازمانــی 
یــک جامعــه اصالــت داشــته باشــند و عبــور از قومیــت در راســتای 
ــد، تحقــق وحدت‌ملــی  ــدون تردی باورهــای ملــی شــکل نگیــرد، ب
در ایــن کشــور غیرممکــن اســت. شــهید مــزاری تنهــا کســی اســت 
کــه  کــه در اوج قومــی بــودن سیاســت در افغانســتان فریــاد می‌زنــد 
مــن وحدت‌ملــی را در افغانســتان یــک اصــل می‌دانیــم؛ یعنــی تنها 
بــه انســان هــزاره از بســتر قومیــت نمی‌اندیشــم، بــه دنبــال انحصــار 
کــه بــرای  سیاســی و فاشیســتی قــدرت سیاســی نیســتم، حقــی را 
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هزاره‌هــا می‌خواهــم بــرای پشــتون، تاجیــک، اوزبیــک و ســایر اقــوام 
کمــال تأســف؛ بعــد از گذشــت  کن در کشــور خواســتارم؛ امــا با ســا
ــگاه  بیســت وچنــد ســال از شــهادت شــهید مــزاری، هنــوز هــم ن
قومــی )قوم‌مــداری( نســبت بــه سیاســت و قــدرت یکــی از موانــع 

جــدی وحدت‌ملــی در افغانســتان محســوب می‌شــود.
یشـه  - انحصارگرایـی؛ پدیـدۀ انحصارگرایـی یـا تمامیت‌خواهـی ر
در تفکـر و اندیشـۀ فاشیسـتی دارد، فاشـیزم یـک نـوع ایدئولـوژی 
که برای اولین بار به صورت  اقتدارگرایانه سیاسـی تمرکزگرا اسـت 
یک جنبش سیاسـی توسـط موسـولینی در ایتالیا در قرن نوزده‌هم 
یکـرد نژادگرایانه و برتری نـژادی را  میالدی شـکل می‌گیـرد. هتلـر رو
بر اصول فاشیسـتی اضافه می‌کند؛ اما واژۀ فاشیسـت در فرهنگ 
کـه بـا روحیـۀ  یکـرد نژادگرایانـه دارد  سیاسـی افغانسـتان، بیشـتر رو
همگرایـی ملـی در تقابـل اسـت. بـه همیـن دلیل اسـت که شـهید 
کـه قدرت‌طلبـی و انحصارطلبـی یـک تعـدادی  مـزاری می‌گویـد 
کـه خالف مسـیر اسالمی و انسـانی رفتـار می‌کننـد مـا بایـد امـروز 
کـه  پنجـاه سـال بـاوری را  تجدیـد نظـر کنیـم، مـا در طـول دو صدو
داشـتیم، قضیـۀ افشـار و چنـداول روشـن می‌کننـد کـه ایـن باورهـا 
پشـتون  قـوم  تنهـا  مـزاری،  بـاور شـهید  بـه  کـه  اشـتباه اسـت  هـم 
انحصارطلب نیسـت. فاجعۀ افشـار و چنداول نشان می‌دهد که 
انحصارطلبـی حکومـت آقـای ربانـی، شـدیدتر از انحصارخواهـی 
حکومت‌های گذشته است و پدیدۀ انحصارطلبی در افغانستان 
موجـب شـده اسـت کـه حکومت‌ملـی و اسالمی، وحدت‌ملـی و 
مشـارکت عادلانـۀ اقـوام شـکل نگیـرد و فقـط یک خانـدان و تعداد 
کمیت ظالمانه داشـته باشـند.  افـراد قدرت‌طلـب بـالای مـردم حا
کن در  کـه شـهید مـزاری، دشـمنی ملیت‌هـای سـا چنیـن اسـت 
کشـور را یـک فاجعـۀ بـزرگ می‌دانـد و بـرادری ملیت‌هـا را مطـرح 

می‌سـازد و انحصـار سیاسـی را نفـی می‌کنـد. 
نـوع  یـک  از  عبـارت  همگرایـی  همگرایـی؛  روحیـۀ  فقـدان   -
باورهـای  ماننـد:  مؤلفه‌هایـی  بـر  کـه  اسـت  اجتماعـی  کنـش 
منافـع  یخـی،  تار ارزش‌هـای  جغرافیـا،  ملـی،  نمادهـای  دینـی، 
همگرایـی،  مقابـل  نقطـۀ  اسـت.  اسـتوار  مشـترک  تهدیـدات  و 
یشـه در ناهمگونی‌هـای  کـه ر واگرایـی و شـکاف‌های قـوم اسـت 
تبـاری، قومـی، فرهنگـی، مذهبـی، فقـدان قـدرت مرکـزی فراگیر، 
موقعیـت پیرامونـی قومیت‌هـا، نبـود سیسـتم ارتباطـی مناسـب، 
میـزان مشـارکت اقلیت‌هـای قومـی در امور کشـور دارد. با وجودی 

کـه در دوران جهـاد و مبـارزات مـردم افغانسـتان در برابـر نیروهـای 
شـوروی سـابق یا اسـتعمار سـرخ، روحیۀ همبسـتگی و همگرایی 
بـه صـورت نسـبی بـه وجود آمـده بود؛ اما بعد از شکسـت نیروهای 
ارتـش سـرخ در افغانسـتان و تشـکیل شـورای ائتالف هفتگانـه در 
کسـتان و حـذف احـزاب جهـادی هشـتگانه از طـرف  پیشـاور پا
پیچیـده  جهـاد  دوران  نسـبی  همگرایـی  تومـار  مذکـور،  ائتالف 
می‌شـود و دوبـاره عوامـل واگرایـی تقویـت می‌گـردد. در ایـن زمینـه، 
کـه بـرادران جهـادی مـا آمدنـد در پیشـاور  شـهید مـزاری می‌گویـد 
و  نیسـتیم  قائـل  حـق  این‌هـا  بـرای  کـه  کردنـد  اعالم  و  نشسـتند 
این‌هـا در افغانسـتان موجودیـت ندارند. با تشـکیل حزب وحدت 
کابـل، شـورای  اسالمی بـه رهبـری شـهید مـزاری و اسـتقرار آن در 
قیادی با نمایندگان حزب وحدت اسالمی مذاکره کردند و روی 
دو وزارت‌خانـه و یـک وزارت‌خانـۀ کلیـدی )وزارت امنیـت ملی( 
توافق کردند؛ اما با حملۀ نظامی آقای سیاف و مخالفت آیت‌الله 
وزارت‌خانـۀ  قیـادی،  شـورای  در  یـد  جاو علـی  سـید  و  محسـنی 
امنیـت ملـی منحـل شـد. فقـدان روحیـۀ همگرایـی ملـی، زمینـۀ 
بـا  یخـی  تار مقطعـۀ  ایـن  در  را  کشـور  در  وحدت‌ملـی  تحقـق 
کم در  آسـیب‌پذیری جـدی روبـه‌رو سـاخت و فضـای سیاسـی حا
کشور به سمت واگرایی و تشتت سیاسی سوق داده شد. در این 
زمـان اسـت کـه شـهید مـزاری بـرای حـل بحـران موجـود، بـر تحمل 
کیـد می‌کنـد  کشـور تأ گروه‌هـای سیاسـی در  و پذیـرش احـزاب و 
پذیـری  همدیگـر  و  همگرایـی  در  را  افغانسـتان  بحـران  راه‌حـل  و 
می‌دانـد. شـهید مـزاری می‌گویـد که مسـئله افغانسـتان وقتی حل 
کـه مـردم و احـزاب همدیگـر را تحمـل بکنـد، در صـدد  می‌شـود 

حـذف یکدیگـر نباشـند.
در  وحدت‌ملـی  تحقـق  موانـع  از  دیگـر  یکـی  افزون‌خواهـی؛   -
افغانسـتان افزون‌خواهی سیاسـی برخی از نخبگان سیاسـی اقوام 
مطرح و کلان کشـور اسـت. همیشـه یک عده تلاش می‌کنند در 
رأس قدرت تصمیم‌گیری نظام سیاسی کشور باشند و برای دیگر 
اقوام این کشور جایگاه و حقوق سیاسی تعریف کنند و به‌عنوان 
قـدرت  یـع  توز و  تقسـیم  بـه  و مملکـت  قـدرت  صاحبـان اصلـی 
کشـور مملـو از افزون‌خواهی‌هـای  یخـی ایـن  گذشـتۀ تار بپردازنـد، 
خودخواهانـه اسـت؛ افزون‌خواهی‌هایـی کـه همیشـه مولد منازعه 
اسـت  نگذاشـته  هیچگاهـی  و  اسـت  شـده  کشـور  در  بحـران  و 
کـه پایه‌هـای ملـت شـدن در ایـن سـرزمین اسـتحکام یابـد و مـردم 
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افتخـارات  ارزش‌هـا،  فرهنـگ،  محـور  در  بتواننـد  افغانسـتان 
یخـی و شـرایط اقتصـادی مشـترک به‌عنـوان یـک ملـت واحـد  تار
در  سیاسـی  نخبـگان  از  برخـی  افزون‌خواهی‌هـای  کننـد.  تبـارز 
بی‌رحمانـه،  قتل‌هـای  موجـب  سـرزمین  ایـن  یخـی  تار گذشـتۀ 
نسل‌کشـی و ارتـکاب جنایـات جنگـی وحشـتناک شـده اسـت. 
بعد از گذشـت سـالیان طولانی هنوز هم سـایه‌های آن جنایت‌ها 

بـر روح و روان مـردم افغانسـتان، تأثیرگـذار اسـت. 
- نابرابری سیاسـی؛ نابرابری سیاسـی یا فقدان عدالت‌اجتماعی 
یکـی از چالش‌هـای مهـم وحدت‌ملـی در افغانسـتان محسـوب 
در  یشـه  ر کـه  اسـت  مفاهیمـی  از  عدالت‌اجتماعـی  می‌شـود. 
برابـری  دارد.  بشـری  بنیادیـن  حقـوق  و  سیاسـی  علـوم  فلسـفۀ 
کـه در اعلامیـۀ  ذاتـی انسـان از جملـۀ حقـوق اساسـی بشـر اسـت 
جهانی حقوق بشـر بیان شـده اسـت. تعبیرها و تفسـیرهای فراوان 
نـگارش  ایـن  در  کـه  اسـت  گرفتـه  صـورت  عدالت‌اجتماعـی  از 
گفـت  کوتـاه، می‌تـوان  یـک تعریـف  مجـال بحـث آن نیسـت. در
یـک  در  را  منصفانـه  فرصت‌هـای  و  منابـع  یـع  توز و  تخصیـص 
کتـاب نظریـۀ عدالـت  جامعـه، عدالت‌اجتماعـی می‌نامنـد. در 
»جـان راولـز« آمـده اسـت، عدالت‌اجتماعـی بـه مفهـوم بی‌طرفـی 
دولـت  کـه  می‌یابـد  تحقـق  عدالت‌اجتماعـی  زمانـی  و  اسـت 
بی‌طـرف باشـد. »جـان راولـز« در کتـاب خـود دو اصـل را به‌عنـوان 
اصـول عدالت‌اجتماعـی مطـرح می‌کنـد: اصـل اول، هرکـس بایـد 
از حقـی برابـر برخوردار باشـد. نابرابری‌هـای اجتماعی و اقتصادی 
کـم  کـه بیشـترین منفعـت را بـرای  گونـه‌ای تنظیـم شـود  بایـد بـه 
بهره‌ترین افراد، در برداشـته باشـد. اصل دوم، مناصب و مشـاغل، 
تحـت شـرایط مناسـب و متناسـب بـا نظـام فرصت‌هـای برابـر در 
شـهید  اندیشـۀ  در  عدالت‌اجتماعـی  باشـد.  همـگان  دسـترس 
مـزاری، مشـابه اصـول دوگانـه جـان راولـز، بـر حقـوق و فرصت‌های 
کیـد دارد. ایشـان معتقـد بـود تـا زمانی‌کـه عدالت‌اجتماعـی  برابـر تأ
در جامعـه تأمیـن نشـود، رسـیدن بـه وفـاق، اتحـاد و وحدت‌ملـی 
خصـوص  در  دانـش  سـرور  اسـتاد  بـود.  خواهـد  ناممکـن  امـری 
کـه  می‌نویسـد  مـزاری  شـهید  اندیشـۀ  در  عدالت‌اجتماعـی 
گذشـتۀ  یـخ  عدالـت مسـئله اصلـی شـهید مـزاری بـود؛ چـون تار
نـه  نبـوده اسـت.  ایـن سـرزمین هیچـگاه شـاهد تحقـق عدالـت 
سـاختار سیاسـی، عادلانـه بـوده اسـت و نـه سـاختار اداری و نـه 
رفتـار عدالـت محور با شـهروندان صـورت گرفته اسـت. از این‌رو، 

شـهید مـزاری به‌عنـوان یـک رهبـر مردمـی، دردی را می‌خواسـت 
پـود وجـود یـک ملـت را از هـم گسیسـته  کـه تمـام تارو کنـد  درمـان 
عدالت‌خواهـی  کـرد.  حرکـت  شـجاعانه  مسـیر  ایـن  در  و  بـود 
اسـتاد مـزاری منافـات بـا وحـدت طلبـی او نداشـت. بـدون وجـود 
کمیـت تبعیـض و یـا اسـتبداد و انحصـار، ادعای  عدالـت و بـا حا
واقعـی  وحدت‌ملـی  اسـت.  بی‌محتـوا  شـعار  یـک  وحدت‌ملـی 
زمانـی تأمیـن می‌شـودکه عدالـت هـم تأمیـن شـود. داکتـر اشـرف 
غنـی، در رابطـه بـا اندیشـۀ عدالت‌خواهـی شـهید مـزاری می‌گوید 
کـه مـزاری عدالت‌اجتماعـی را بـرای یـک قـوم، سـمت و جریـان 
خـاص سیاسـی مطالبـه نمی‌کـرد؛ بلکـه وی عدالت‌اجتماعـی را 
بـرای تمـام مـردم افغانسـتان می‌خواسـت و بـه همیـن دلیـل آقـای 
مـزاری »منـادی عدالت‌اجتماعـی بـرای تمـام مـردم« بـوده اسـت. 
اساسـی‌ترین  از  همـه  بـرای  عدالـت  عدالت‌اجتماعـی،  تأمیـن 

اندیشـه‌های شـهید مـزاری بـه شـمار مـی‌رود.
در فرجام این‌که موانع وحدت‌ملی در افغانستان براساس اندیشۀ 
سیاسـی شـهید مـزاری، رفتارهـا و مفاهیمـی ماننـد قوم‌مـداری، 
افزون‌خواهـی،  همگرایـی،  روحیـۀ  فقـدان  انحصارگرایـی، 
نابرابری‌هـای سیاسـی و سـاختاری )فقـدان عدالت‌اجتماعـی( 
موانـع  و  صـد  بزرگتریـن  به‌عنـوان  متمـادی  سـالیان  کـه  هسـتند 
ملت شـدن و تحقق وحدت‌ملی در این کشـور وجود داشـته‌اند و 
از فراینـد شـکل‌گیری یـک ملـت  واحـد در ایـن سـرزمین به شـدت 

کرده‌انـد. جلوگیـری 
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